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 شــهرزاد همتی: کیفش را روی میز می گذارد و شــروع به پیاده کردن مصاحبه 
می کند. در میانه کار ســرش را بلند می کند و می گوید: «ماجرای خودســوزی ها 
خیلی عجیب بود... اصلا باورم نمی شه حجم این همه درد رو... » دوباره سرش 
را پایین می اندازد و این بار می گوید: «یک زن کشی دیگه... می دونی؟  دیگه چقدر 

بنویسیم؟  انگار همه چیز عادی شده...» . 
این دیالوگ ها همیشه تا پاسی از شب، حتی وقتی خانه بود ادامه داشت. نیلوفر 
حامــدی، خبرنگار خوب و شــریف حوزه زنان روزنامه شــرق. خبرنگاری که نه 
عاشــق نام بود و نه در پی نان. که اگر بود، با حداقل حقوق، با تمام تهدیدهای 
همیشــگی در این مســیر، نمی ماند و عطای جریده را به لقایش می بخشــید و 
پی همان کارهایی می رفت که هر روز پیشــنهادش را داشت. تولید محتوا برای 
پلتفرم ها و شــرکت های استارتاپی که حداقل ســه برابر کار در روزنامه برایش 

درآمد داشــت و زندگی او را از تهدید رهــا می کرد. اما نیلوفر حامدی ماند و در 
همین روزنامه می ماند. چون معتقد اســت که اینجا، این ســرزمین و زنان آن با 
پتانســیل های بالا، جای کار فرهنگی فراوان دارند. همیشــه می گفت و معتقد 
بود که مــا خبرنگاریم و باید مراقب این حرفه باشــیم. برایش تفاوتی نمی کرد 

کــه نقش قهرمان را بازی کنــد یا ضد قهرمان. همیشــه حقیقت برایش مهم 
بوده و هست.

نیلوفر حامدی، خبرنگار محبوبی بود اما همیشــه تلاش کرد ســوار این موج 
محبوبیت نشــود. در هر ماجرای خبری و هر ســوژه ای با نهایت فروتنی در گروه 
اجتماعی بحث می کرد و در صورت مخالفت از آن صرف نظر می کرد، مگر جایی 
که پــای حقیقت در میان بــود. او در ماجرای مرگ دلخراش مهســا امینی نیز، 
بعد از رســیدن خبر به روزنامه شــرق، پس از هماهنگی با مدیرمســئول و دبیر 
گروه اجتماعی، به بیمارســتان کســری رفت و پس از در میان گذاشتن موضوع با 
مدیرمسئول و مشورت مدیریت روزنامه با نیروی انتظامی، تا رسیدن خبر رسمی، 
از نوشتن گزارش صرف نظر و تا زمان رسانه ای شدن این ماجرا سکوت کرد و پس 
از آن نیز بنا بر وظیفه خود که انتشــار اخبار و واقعیت است، به اندازه بضاعت و 
البته محدودیت های روزنامه در این باره نوشت و تلاش کرد. نیلوفر یک مأموریت 
ناتمام داشت؛ گزارشی تحقیقی درباره چرایی مرگ مهسا امینی، گزارشی که قرار 
بود در تعطیلات چند روز گذشــته نوشتنش را شــروع کند. فرصتی که هرگز به 
دست نیاورد و حالا امروز ششمین روز بازداشت خود را می گذراند. هنوز نه برای 

ما و خانواده نیلوفر حامدی، نه برای خود او دلیل این بازداشت مشخص نیست. 
او تفهیم اتهام نشده، ما امیدواریم دوباره به تحریریه برگردد. کیفش را روی میز 
بگذارد، نوای زیبای شجریان را در تحریریه پخش کند و خبرها را پیگیری کند، به 
سرتاســر ایران سر بزند و از زن های محروم و گمنامی بنویسد که قربانی تعصب 
می شــوند. نیلوفر حامدی یکی از خبرنگارهایی اســت که این روزها بازداشت یا 
احضار شــده اند. تماس های مکرر خوانندگان روزنامه شرق با تحریریه و پیگیری 
احوال او، بغض آنها پشت خط تلفن، نشانه آن است که او صدای مردم بود. ما 
خبرنگاریم آقای قاضی. بگذارید بی واهمه و ترس از انگ سیاســی بودن با همین 
حقوق های خنــده دار و البته غم انگیز، دلمان به رســاندن صدای آدم ها خوش 
باشد... بگذارید نیلوفر به تحریریه برگردد... به خاطر گریه همان مادری که امروز 
پشــت تلفن گفت نیلوفر صدای دخترش بود، به خاطر بغض همان زن جوانی 
که گفت هر روز منتظر است خبر آزادی او را بشنود و به خاطر ما. ما یعنی همه 
خبرنگارانــی که امروز منتظرند تا به این باور برســند که برای نوشــتن حقیقت، 
هیچ چیزی آنهــا را تهدید نمی کند. بگذارید ما در تحریریه بمانیم و روزنامه نگار 

بمانیم... اجازه دهید چاپچی و چپ چین نباشیم آقای قاضی... .

  چرا طبق معمــول در همه رویدادهای این چنینی شــاهد   .
بازداشت خبرنگارهای ایرانی در میانه اعتراضات هستیم؟

یک دلیل روشــن این وضعیت این اســت که ساختار ایران 
بیش از آنکه با «تحلیل و نظر» مســئله داشــته باشد، با خبر و 
 گزارش مســئله دارد. اگرچه این ســاختار با تحلیل هم مشکل 
دارد؛ ولی با خبر و گزارش بیشــتر مسئله دارد و مخالف است. 
شــما به تلویزیــون ایران نگاهــی بیندازید. برای بررســی یک 
موضوع ممکن اســت از چنــد چهره مختلف بــا دیدگاه های 
متفاوت و البته محدود دعوت کند تا درباره موضوعی چالشی 
اظهار نظر کنند؛ اما به هیچ وجه ممکن نیســت خبری بی طرف 
را اطلاع رســانی کند. برای نمونه در همین مورد مرگ مهســا 
امینی آنها باید پیش از همه اینها به سراغ مسئولان و مأموران 
گشت ارشاد، بازداشتگاه وزرا و... می رفتند و گزارش و خبر تهیه 
می کردند یا با کسانی که در این ماجرا با مهسا امینی در ارتباط 
بودند، باید گفت وگو می کردند. برادر، دخترخاله و اقوامی که با 
او بودند، روایت می کردند که چه بر سر مهسا آمده. یا با پرستار 
و مدیریت و پزشــک بیمارســتان صحبت می کردند. همچنین 
سایر حاضران در ماجرا هم در مصاحبه روایت های شان را بیان 
می کردنــد تا بفهمیم چه اتفاقی رخ داده؟ اما صدا و ســیما به 
هیچ کدام از اینها نزدیک هم نمی شــود؛ ولی در عوض ممکن 
اســت بنده، شــما یا دیگرانی را دعوت کنند تا در صداوســیما 
مناظــره کنید و دربــاره موضوع حــرف هم بزنیــد. این رفتار 
خودش را در بازداشت روزنامه نگارهای خبری و گزارش نویسی 
نشــان می دهد. مثلا خانم  محمدی که احضار شــده  است، در 
ایــن ماجرا کاری جز وظیفه حرفه ای خــود نکرده اند و تنها به 
دســتور مدیرمســئول رفته از ماجرا و مراسم خاکسپاری مهسا 
امینی خبر و گزارش تهیه کرده و خبرها را هم مســتقیما برای 

مدیرمسئول فرستاده که تازه رسانه تنها توانسته بخشی از آنها 
را منتشر کند. این نشان می دهد که بیشتر با جریان اطلاع رسانی 
مخالف هستند و با رویکردهای تحلیلی و نظری کمتر مخالفت 

دارند.
 بازداشت برخی از این خبرنگارها نظیر نیلوفر حامدی ارتباط   .

مستقیمی با اطلاع رسانی درباره اتفاقی که برای مهسا امینی رخ 
داده، دارد. به نظر شــما نهادهای نظارتی چه انتظاری از یک 
خبرنگار دارند که او را بابت انجام وظایف شغلی اش بازداشت 

می کنند؟
اساســا ســاختار ایران اطلاع رسانی مســتقل را نمی پذیرد. 
بیاییــد فکر کنیم در همین مورد خــاص اطلاعاتی که آنها ارائه 
می کنند، همه درســت باشــد. حتی در چنین شرایطی هم آنها 
استقلال حرفه ای رسانه ها را نمی پذیرند؛ یعنی نمی پذیرند چند 
روزنامه نگار مســتقل بیایند ثابت کنند که ادعای آنها درســت 
اســت. چرا ایــن را نمی پذیرند؟ چون با اســاس این اســتقلال 
حرفه ای مسئله دارند و نمی توانند آن را بپذیرند. اگر فرض کنیم 
که ادعای آنها در این مورد خاص درســت باشد، در سایر موارد 
وضعیت چگونه اســت؟ طبعا دوســت دارند در ســایر موارد 
روایت هایی که خودشان می خواهند، منتشر شود و برای همین 
رســانه حرفه ای و مستقل به کارشان نمی آید. به همین دلیل هر 
نوع اطلاع رســانی مســتقل را نادیده می گیرنــد. مثلا در همین 
ماجرا به رســانه ها می گفتند که شما اطلاع رسانی نکنید؛ چون 
ممکن است خبر اشتباهی را مخابره کنید و ابهام ایجاد کنید. در 
مقابل رسانه های خودشان هم زمان هر طور که دوست داشتند، 
خبررســانی می کردند. به این مسئله نیز توجه نمی کنند که اگر 
ادعای شان درست است، این ادعا باید از زبان یک روزنامه نگار و 

رسانه مستقل روایت شود، نه رسانه های وابسته.

 در این روزها بار دیگر شــاهد اظهارنظرهایی از سوی افراد   .
نزدیک به نهاد حاکمیــت بودیم، با این مضمون که «ما در این 
رویداد هم مظلوم واقع شــده ایم». تا چه میزان می توان این 
ادعا را پذیرفت. آن هم با این همه ابزار رسانه ای، بودجه برای 
رسانه های دولتی و سایر هزینه هایی که در عرصه رسانه انجام 

داده اند.
اساســا فرض می کنیم که این ادعای آنها هم درســت باشد 
و واقعا مظلوم واقع شــده باشند. آن  وقت چطور به این سؤال 
پاســخ می دهند که با این همه رسانه، بودجه و امکانات چطور 
مظلوم واقع شــده اید؟ شما که رســانه را گرفته اید. حالا چطور 
شــده که ادعا می کنیــد وضعیت کاملا برعکس شــده؟ خوب 
وقتی نمی توانید همین رسانه را بچرخانید و چنان مدیریت کنید 
که مظلوم واقع نشــوید، چطور انتظار دارید بقیه قبول کنند که 
سایر کارهای تان درست است؟ شــما همه نیروهای اصلی تان 
را به رســانه ها فرســتاده اید و بقیه نیروهای تان به طور واضح 
از نیروهای رســانه ای تان ضعیف تر اســت. وقتــی در مدیریت 
رســانه های تان این قدر عقب گرد دارید، چگونــه انتظار دارید از 

سایر کارها ی تان استقبال شود.
 عطف به ســؤال قبل چرا در هر رویدادی در ایران، روایت   .

رســمی که از سوی دستگاه هایي تزریق می شــود، اصرار دارد 
که مظلوم واقع شــده و «حقیقت» روایت نشــده؟ آیا همین 
مثال های تکراری را نمی توان دلیلی بر شکســت سیاست های 

رسانه ای این چنینی دانست؟
برای اثبات شکســت سیاست های رســانه ای نیازی نیست 
حتی از این وضعیت شــاهد مثال بیاوریم. کلا مشــخص است 
که این نظام رســانه ای رســمی به ویژه رادیو و تلویزیون با این 
حجم عظیم نیــرو، امکانات و بودجه عملا بــه نتیجه دلخواه 

نرسیده. این رسانه تنها در متقاعد کردن کسانی موفق است که 
طرفدارش هســتند. آنان هم که اساسا احتیاج به متقاعد کردن 
منطقی ندارند؛ چرا که هر روایتی که رســانه های رسمی عنوان 
کنند، قبول می کنند. ضعف در اطلاع رســانی رسانه های رسمی 
داخلی اســت که کانال های تلگرامی خبری را که ساز مخالف 
می زنند، بعضا قدرتمند نشــان می دهد. من واقعا به عنوان یک 
روزنامه نگار شــرمگین می شــوم وقتی می بینم برخی رسانه ها 
مرجع خبری این کشــور شــده اند؛ در حالی که در داخل کشــور 
رادیو و تلویزیون و این همه روزنامه نگار باصلاحیت داریم. این 
سیاست رســانه ای ایران اســت که این وضعیت را ایجاد کرده 
اســت؛ وگرنه اگر مردم به رسانه های مستقل دسترسی داشتند، 

چه نیازی دارند به رسانه های خارج از کشور متوسل شوند؟
 در ماجرای مرگ مهســا امینی هم بحث هایی مطرح می شد   .

که برخی رســانه ها خبرهــای خود را حــذف می کنند. همین 
بحث ها باعث این نگاه می شــود که انگار سیستم فقط روایت 
خود را به رسمیت می شناسد و این روایت ها حق انتشار دارند 
و سایر نهادهای مستقل نمی توانند روایت کنند؛ اما این تلاش 
چه ضربــه ای به «حقیقت» می زنــد؟ در همین ماجرای مرگ 

مهسا امینی آیا موجب شده که مردم روایت رسمی را باور کنند؟
بــدون تردید این رفتارها معرف دو نکته مهم اســت. یکی 
اینکه آنچه نظام رســمی می گوید، یا همه حقیقت نیســت یا 
اگر حقیقت هم باشــد، دیگر کســی آن را باور نمی کند؛ چرا که 
حقیقت هیچ گاه پوشــاندنی نیســت و پری رویی است که تاب 
مســتوری ندارد. این یک واقعیت اســت که «حقیقت» روشن، 
شــفاف و کاملا واضح است و دوســت دارد همه از آن مطلع 
شــوند، نه اینکــه آن را آن طور که ادعا می شــود، بپذیرند. اگر 
این طور باشــد همه ادعــا می کنند حقیقت نزد آنهاســت. ما 
هم اگــر بخواهیم ادعای هر کســی را بپذیریــم، دچار بحران 
می شویم؛ بنابراین سنجش حقیقت معیارهایی عینی دارد. باید 
بر اساس آن معیارهای عینی که فراتر از خواسته های دولت ها 
یا نهادهای محدود اســت، به اعتبار حقیقت رسیدگی شود تا 
جامعه هم آن را بپذیرد. متأسفانه این وضعیت رسانه ای کشور 
است که الان با آن درگیر هستیم و نمی دانیم تا چه زمانی هم 
ادامــه دارد. با وجود همه این نکات امیدواریم که همکاران ما 
زودتر آزاد شــوند و این رویه و سیاست رســانه ای تغییر کند و 

مرجعیت رسانه ای به داخل کشور بازگردد.

 نورا حســینی: تاریــخ انقضای مدیران شــهرداری به 
پایان رســید. احکام یک ســاله علیرضا زاکانی در سال 
دوم برای معاونــان و برخی از مدیرانش صادر شــد. 
او جلســه معاونان این هفته اش را در بهشــت زهرا و 
با معاونان جدیدش برگزار کرد. ســه معاون شــهردار 
تهران حکمشان تمدید شد، سه معاون جابه جا شدند 
و مجید باقری و علیرضا جاوید نیز به کابینه شــهردار 
تهران اضافه شــدند. برخی از معاونان شــهردار مکان 
مأموریت شان تغییر کرد و برخی نیز احکام شان تمدید 
شــد. شــهردار تهران در حکمی معاون حمل ونقل و 
معاون امور مناطق را منصوب و حکم مشاور و مدیرکل 

حوزه شهردار را تمدید کرد.
ایــن جابه جایی ها و تغییــرات نشــان می دهد او 
در حوزه مالی بــه نتیجه دلخواه نرســیده و برخلاف 
ســخنانش چندان هم از عملکرد ایــن حوزه رضایت 
نــدارد و گزارش هــای خزانــه دار شــورا که نشــان از 
عقب ماندگی هــای جــدی در حوزه تحقــق درآمدها 
دارد، روایت دقیق  تری از چالش های مالی این روزهای 
شهرداری اســت که پایان مأموریت ابوالفضل فتاح را 
صادر کــرده؛ هرچند که او از دوســتان قدیمی زاکانی 
محســوب می شــد؛ اما در حلقه نزدیک یــاران او قرار 
نداشــت. این تغییر در حالی بود که او در گزارش های 
عملکرد خود بارهــا از خروج زودهنگام از تنش مالی 
و ایجاد خزانه واحد و مدیریت بدهی های شــهرداری 
به عنوان برگ برنــده این دوره از مدیریت شــهری نام 
می برد. پیــش از انتصابــات اخیر زاکانی در ســالگرد 
آغــاز فعالیتش به عنوان شــهردار دو حکم زد. یکی از 
تغییرات شبانه زاکانی، تغییر مدیرعامل سازمان بهشت 
زهرا بود. او ســعید غضنفــری را برکنار و محمد جواد 
تاجیک را به عنوان مدیرعامل ســازمان بهشــت زهرا 

(س) و شهردار حرم مطهر امام خمینی (ره) منصوب 
کــرد. تاجیــک پیش از این به عنوان مشــاور و دســتیار 
شــهردار تهــران فعالیت می کــرد و یکــی از اعضای 
هیئت مدیره ســازمان بهشت زهرا (س) بود. همچنین 
شهردار تهران حامد عباسی نامی را به عنوان سرپرست 
و عضــو هیئت مدیــره شــرکت بهره بــرداری راه آهن 
شــهری تهران و حومه منصوب کرد. همچنین محسن 
رنجبر با حکم علیرضا زاکانی به عنوان رئیس سازمان 
حراست شــهرداری تهران منصوب و جایگزین محمد 
مقدم شــد. هرچند که تغییر رئیس ســازمان حراست 
شــهرداری تهران با حاشیه های زیادی همراه بود و ۱۰ 
عضو شــورای شهر در تذکری خواســتار شفافیت این 
تغییر شدند. برخی از فعالان رســانه ای از نقش داود 
گــودرزی در کنار گذاشــتن محمد مقدم ســخن گفته 
بودند که تمدید حکم گودرزی به عنوان رئیس سازمان 
بازرسی شهرداری تهران نشــان داد که این تخریب ها 
بی اثر بــوده اســت.  یکــی از معاونان جابه جا شــده 
جلال بهرامی اســت که از معاون خدمات شــهری به 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران رفته و 
جایگزین مجتبی شفیعی شده است. بهرامی در زمان 
اعتراض های رانندگان شــرکت واحد به شرکت واحد 
رفت و یک شــب را در آنجا بــرای عبور از بحران ماند، 
حســین نظری هم از معاونت امور مناطق به معاونت 
خدمات شــهری و محیط زیست شهرداری تهران رفته 
اســت. علیرضا جاوید مدیر نزدیــک به مهدی چمران 
هم پس از یک ســال ســرانجام معاون شهردار شد و 
جایگزین نظــری در معاونت امور مناطق. می توان این 
حکم را یک امتیازدهی خنثی به چمران دانســت. این 
نوع جابه جایی ها یادآور سبک تغییرات مدیران در زمان 
محمد باقر قالیباف اســت که به طــور ناگهانی معاون 

حمل ونقل خود را به معاونت امور انســانی منصوب 
می کرد یا معاونت عمران خود را به حوزه حمل ونقل 
می فرستاد.  اما حلقه سخت قدرت در شهرداری بدون 
تغییر باقی ماند. داود گودرزی، سجاد محمد علی نژاد، 
محمــد توکلی زاده، لطف االله فروزنــده، جلال بهرامی 
و حســین نظری در کابینه زاکانــی باقی ماندند. حکم 
سجاد محمدعلی نژاد، مشاور و مدیرکل حوزه شهردار 
را به مدت یک سال تمدید کرد. محمدامین توکلی زاده 
در معاونــت اجتماعی-فرهنگــی، حمیدرضا صارمی 
در معاونت شهرســازی و معماری و عباس شعبانی، 

معاونت فنی و عمرانی هم احکام شان تمدید شد.
لطــف االله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شــهری 
شهرداری تهران شد. او تا قبل از این معاون برنامه ریزی، 
توســعه ســرمایه انســانی و امور شــورای شهرداری 
تهران بود. جایگزین فروزنــده در معاونت برنامه ریزی 
مجید باقری اســت. پیش از ایــن، ابوالفضل فلاح یک 
سال عهده دار ســمت معاونت مالی و اقتصاد شهری 
شهرداری تهران بود. در کارنامه کاری باقری، مدیریت 
حراســت ایران خودرو، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
لیزینگ رایان سایپا و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی 

خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) آمده است.
عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهردار تهران، 
دربــاره تغییرات جدیــد در معاونت های شــهرداری 
تهران گفته اســت: تغییرات جدید برای چابک ســازی 
و مردمی ســازی مدیریت شــهری و همچنین افزایش 
ســرعت کلان پروژه ها و عملیاتی ترکــردن معاونت ها 
صورت گرفته است.  او با اشاره به تأکید شهردار تهران 
از ابتدای فعالیت بر یک ساله بودن احکام گفت: عهدی 
که آقای زاکانی از ابتدا با مدیران بست، مبنی بر تلاش 
شبانه روزی و ارزیابی آن در پایان یک  سال بود؛ بنابراین 

طبق این رویکرد احکام و همچنین تأکید شهردار، انتظار 
می رفت که پس از ارزیابی یک ساله معاونان و مدیران 
ارشــد، متناســب با آن تغییراتی انجام شود. در چنین 
مدل مدیریتی، عهد اخوتی با مدیران بســته نشده و در 
مقابــل آن تعهد و خدمت به مــردم ملاک قرار گرفته 
اســت، این مدل مدیریتــی علاوه بر چابک ســازی، به 
صورت مســتمر و دائم مدیریت را در معرض ارزیابی و 
پاسخ گویی قرار می دهد؛ این گونه همه ملزم هستند تا 
نسبت به روز قبل و ماه پیشین خود رشد داشته باشند و 
همیشه در معرض مطالبه و پاسخ گویی باشند؛ این یک 

مدل مدیریتی جدید و پیشرو است.
به گفته محمدخانی این تغییرات به معنی تغییرات 
گســترده نیســت؛ بلکه در ترکیب هشت نفره معاونان 
دو نیــروی تازه نفس و مجرب به ترکیب افزوده شــد؛ 
یعنــی آقای دکتر علیرضا جاوید و دکتر مجید باقری با 

ســوابق متعدد در حوزه مرتبط با فعالیت خود است؛ 
ســه تغییر دیگر نیز جابه جایی بین معاونان اســت که 
این جابه جایی بر مبنای کارکردگرایی، سرعت عملکرد 
و بهینه کردن مدیریت  است. هر دو معاونی که دیگر در 
ترکیب جدید شــورای معاونان حضور ندارند، عملکرد 

خوب و ارزنده ای در این یک  سال داشتند.
احکام این مدیران نیز یک ســاله صادر شده است. 
ناصــر امانی دربــاره تغییرات مدیریتی در شــهرداری 
و احکام یک ســاله برای مدیران انتخابی گفته اســت: 
انتخاب مدیران به این سبک ریسک است و با تغییراتی 
کــه رخ داد، نشــان داد هزینــه این ریســک هم برای 
شهر، هم برای شــهرداری و هم برای شهروندان بوده 
اســت. این موضوع از سوی آقای تشکری هاشمی هم 
تذکر داده شــده و مورد تأکید رئیس شورا قرار گرفت و 

هیچ کدام از اعضا با این تذکر مخالفتی نداشتند.

او ادامــه داد: همه ما نگران هســتیم و معتقدیم 
شــهرداری جای آزمــون و خطای مدیریت نیســت و 
شهرداری باید از مدیرانی استفاده کند که ۷۵ درصد به 
بالا به توانمندی تخصصی و تعهدشــان اعتقاد داشته 
باشند. شــهرداری جایی نیست که فردی که نه تجربه 
این کار را دارد و نه ســابقه مدیریت اجرائی داشــته را 
بیاوریم و ببینیم در یک ســال چه کار می کند و با شهر 
و بدنه شــهرداری و کار تخصصی که باید انجام دهد، 
آشنا شود. این کار هم از شهر و شهرداری زمان می گیرد 
و هم به خودش آســیب می زند و از این نظر نگرانیم و 

امیدواریم این روند در شهرداری متوقف شود.
این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه روش 
صدور احکام یک ســاله باید اصلاح شود، گفت: شورا 
نمی تواند درباره مصداق های انتصابات در شــهرداری 
ورود کند؛ ولــی می تواند درباره ســاز و کارهایش تذکر 
دهد و سؤال مطرح کند. تجربه یک سال گذشته نشان 
داد ایــن روش حتما نیاز به بازنگــری و اصلاح دارد و 
امیدواریم این تجربه که تجربه خوبی برای شــهرداری 
نبــود، تکرار نشــود. در آنجا اســتعداد افــراد ارزیابی 
می شود و این اســتعداد وقتی روی زمین بنشیند، خود 
را نشان می دهد. ممکن است افراد مستعد باشند؛ اما 
مدیریت در شــهرداری بار سنگینی است که نمی توان 
بر روی دوش هر کســی گذاشــت. این هفته تغییرات 
شــهرداری در ســطح معاونان بود و گفته می شود در 
ابتدای هفته تغییرات در ســطح شهرداران مناطق نیز 
اعلام می شــود. نیروهای قدیمی شهرداری همچنان 
از این ســبک انتصابات گلایه دارند و معتقدند در همه 
دوره هــا بیش از آنکه تخصص در انتصابات حرف اول 
را بزند، نزدیکی و دوری از هســته قدرت معیاری برای 

انتخاب هاست.

ما خبرنگاریم آقای قاضی...

رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد

ضرورت تلاش برای گرفتن مرجعیت رسانه
من واقعا به عنوان یک روزنامه نگار شرمگین می شوم وقتی می بینم برخی رسانه ها مرجع خبری این کشور شده اند
 در حالی که در داخل کشور رادیو و تلویزیون و این همه روزنامه نگار با صلاحیت داریم

ســامان موحدی راد: ایران یک هفته پر التهاب را پشــت سر گذاشت. مرگ مهســا امینی موجی از اعتراضات مردم را برانگیخت؛ اعتراضاتی که در پی آن افراد زیادی بازداشت شدند. در 
میان بازداشت شــدگان نام های آشنایی از فعالان دانشجویی، خبرنگاران و فعالان مدنی و سیاسی دیده می شود. در این میان ۹ روزنامه نگار هم بازداشت یا احضار شده اند؛ از جمله نیلوفر 
حامدی، خبرنگار اجتماعی روزنامه «شــرق» که حالا نزدیک به یک هفته است که در اوین به سر می برد و مطابق آخرین اطلاعاتی که به خانواده اش داده، هنوز تفهیم اتهام نشده است. 
در این گفت وگو با عباس عبدی، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران، به این مسئله پرداخته ایم که چرا در هر رویدادی روزنامه نگاران در صف اول بازداشتی ها قرار دارند؟ 
در این میان الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم میهن، جزء خبرنگارانی اســت که در روزهای گذشــته احضار شده اســت. ویدا ربانی، نیلوفر حامدی، علیرضا خوشبخت، زهرا توحیدی و 

روح االله نخعی هم خبرنگارانی هستند که تا امروز بازداشت شده اند.

احکام معاونان شهردار تهران برای سال دوم صادر شد
  انتصابات به سبک زاکانی 


